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در حــال حاضــر همیــن جمعیتــی کــه در 
شــهر تهران ســکونت دائم دارند بیش از 
ظرفیت پایتخت است و تامین سرانه های 
خدماتی در نقاط جدیدی که در پایتخت 

ایجاد می شود با مشکل مواجه است

همچون  حاشیه نشــینی 
بیماری خاموشی در پایتخت 
وجود دارد و بســیاری از 
آســیب های اجتماعی زیر 
سایه آن شــکل می گیرد. 
مهم ترین دغدغه مدیریت شهری در حریم، مسائلی 
چون ساخت وساز غیرمجـاز، تصـرف عدوانـی 
زمیـن و ... است که تلاش های بسیاری برای مقابله 
با آن شده است. با توجه به اهمیت چنین موضوع 
مهمی سراغ احمد صادقی، رئیس شورای اسلامی 
شهرســتان تهران رفتیم. او ضمن ابراز نگرانی از 
وضعیت موجود به لزوم ایجاد مدیریت یکپارچه 
شهری تأکید کرد  و به ارائه پیشنهاد برای کاهش 
حاشیه نشــینی پرداخت. صادقی ساخت وساز 
در حریم را طی سال های اخیر کمتر از زمان های 

دیگر دانست.

نظر شما درباره حاشیه نشینی اطراف 
تهران و افزایش روزافزون آن چیست؟ آیا روند 

موجود معقول است؟
حاشیه نشــینی یکی از معضلات کلانشهرهاست که 
همزمان با توسعه شهرها رخ می دهد. با توسعه شهرها 
ساخت وســاز رونق می یابد و این امــر موجب جذب 
جمعیت و مهاجرت به سمت کلانشــهرها می شود. 
علاوه بر این افزایش قیمت مسکن و اجاره بها نیز موجب 
مهاجرت اقشار ضعیف به سمت حاشیه شهر می شود و 
این روند سبب پدید آوردن سکونتگاه های غیررسمی 

خواهد شد.
سکونتگاه های غیررسمی که در حریم شهرها شکل 
می گیرند، به مــرور تبدیل به ســکونتگاه های دائمی 
می شوند و به همان علت گرانی و تورم هر روزه، جمعیت 
بیشتری در این حاشیه ها ساکن می شوند که امروزه از 
آن به عنوان مهاجرت معکوس نام برده می شود. پس 
حاشیه نشــینی را می توان اسکان بی ضابطه جمعیت 
در حاشیه های کلانشهرها و همچنین در روستاهای 
حریم شهرها عنوان کرد که مشــکلات فراوانی را هم 
برای مدیریت شهری و هم ساکنان روستا ایجاد کرده و 
لذا نیازمند رسیدگی عاجل از طرف مراجع قانونگذاری 

و تصمیم گیری برای آن است.

برحسب شرایطی که در طول سال ها شاهد آن بوده ایم 
حاشیه نشــینی افزایش تصاعدی داشته که نه تنها از 
سوی افراد دارای تابعیت ایرانی بلکه اتباع کشور های 

دیگر نیز به این میزان اضافه شده است.
به چه علت شاهد توســعه نامتوازن 
شــهرها هســتیم؟ این موضــوع در افزایش 

حاشیه نشینی چقدر نقش داشته است؟
توسعه نامتوازن شهر ها معلول چند علت است که نبود 
مدیریت یکپارچه شهری یکی از مهم ترین آنهاست. 
تصمیمات جزیــره ای و تعدد مراکــز تصمیم گیری، 
عدم پایبندی به طرح های جامع و هادی در شــهرها 
و روســتاهای حریم نیز از دلایل دیگر این امر است. 
لذا هوشمندســازی، انجــام مطالعات گســترده در 
حوزه بازآفرینی شــهری و طرح های شــهری و ارائه 
چشم اندازی مناســب از آینده شهر راهکارهایی مؤثر 

به منظور جلوگیری از رشد نامتوازن شهر است.
برای کاهــش حاشیه نشــینی چه 

پیشنهادی دارید؟
عواملی را که در ایجاد توسعه نامتوازن شهر نقش دارند، 
باید به حداقل برسانیم و هر چه سریع تر به نحوه اداره 
مراکزی که در حال حاضر با ازدیــاد جمعیت مواجه 
هستند با حضور همه دستگاه های ذی مدخل و ذی ربط 

رسیدگی شود؛ یعنی اداره آنجا یا باید با مدیریت شهری 
باشد یا وزارت کشور، و باید این مهم مشخص شود.

اگر بخواهیم حاشیه نشینی را در زمان 
کنونی با گذشته مقایسه کنیم چه نظری دارید؟

از منظر ساخت وساز باید بگویم در زمان کنونی ساخت 
و ساز ها در حاشیه شهر بســیار کم شده، اما همچنان 
شــاهد روند مهاجرت معکوس به این مراکز هستیم؛ 
همچنین توسعه نامتوازن شهر با این پدیده همچنان 

استمرار دارد.
آیا تهران همچنان فضا برای پذیرش 

مهاجر دارد یا اصلا ظرفیتش کامل است؟
در حال حاضر همین جمعیتی که در شــهر تهران 

ســکونت دائم دارند بیش از ظرفیت پایتخت است 
و تامین ســرانه های خدماتی در نقاط جدیدی که 
در پایتخت ایجاد می شــود با مشکل مواجه است. از 
طرفی باید زیرســاخت هایی فراهم شود که شاهد 
رشد و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان باشیم که 
پذیرش جمعیت بیش از این نمی تواند چنین آمالی 

را برآورده کند.
در ایــن دوره از مدیریت شــهری، 

برنامه ای برای این معضل دارید؟
ما در شورای شهرســتان تهران نیز برای روستاها و 
بخش های حاشیه ای پایتخت، ســند نظام مسائل 
را تدوین کرده ایم که یک ســند راهبردی براساس 
شناخت فرصت ها، تهدید ها و نقاط قوت و ضعف این 
مکان هاست تا بتوان برای آن برنامه ریزی دقیقی انجام 
داد، اما مهم ترین نکته که ما در شورای شهرستان، 
شورای شهر و نیز شــورای عالی استان ها پیگیر آن 
هستیم اصلاح قوانین در این بخش ها و لزوم تدوین 
قانون خاص برای این محدوده هاست. وقتی روستاها 
و بخش های حاشیه ای دارای قانون مشخص باشند 
و یا اگر جمعیت آنها فراتر رفت و مشمول اطلاق واژه 
»شهر« شدند بسیاری از مشکلاتی که ذکر شد رفع 

خواهد شد.

لبه های پایتخت؛ حاشیه هایی که دیده نمی شوند
همشهری در گفت وگو با رئیس شورای اسلامی شهرستان تهران به بحث و بررسی درخصوص حریم تهران و حاشیه نشینی پرداخت

نوشین نثاریگفت وگو
روزنامه نگار

حاشیه نشینی، حذف یا اصلاح؟
حاشیه نشینی بخشی از شهرنشینی است که بیشتر در جوامع 
فقیر با اقتصاد بیمار رخ می دهد اما نه به این معنی که مشکلی 
غیرقابل حل باشد. در قرن بیستم بخشــی از شهر های جهان 

توانستند مشکل حاشیه نشینی در حریم شهر را کاهش دهند.
به گزارش همشــهری، راه حل قدیمی بــرای این کار، تخریب 
زاغه ها بود که تا نیمه قرن بیســتم رواج داشــت. در سال های 
1930انگلستان و آمریکا شاهد برنامه های خانه سازی  بر مبنای 
تخریب زاغه ها بودند؛ بعد از جنگ جهانــی دوم این طرح ها از 
طرف دولت مرکزی، یارانه دریافت می کرد اما شرط خانه سازی  
استاندارد در زمین های به دست آمده و اسکان ساکنان قدیمی 
هم رعایت می شد. تداوم این طرح ها تا سال 1960باعث شد که 

کلمه »نوسازی« جای »تخریب« را بگیرد.
 طرح دیگــری که برای مدتــی اجرا شــد، جابه جایی گروهی 
حاشیه نشــینان به منطقه ای دور از شهر و ساخت روستا های 
جدید بود که در مناطقی مانند آفریقای جنوبی اجرا شد. بسیاری 
اوقات، شغل و زندگی حاشیه نشینان کاملا به حیات شهری گره 
خورده است و قشر شــاغل آنها فقط درحاشیه یک شهر بزرگ 
می توانند به بقای خود ادامه دهند نه اینکه به زندگی روستایی 
بپردازند. آنها حتی درصورت دریافت زمین کشاورزی رایگان هم 
حاضر به مهاجرت نیستند. این طرح کمتر موفقیت آمیز بوده، 
مگر در برخی کشور ها که اصولا اقتصاد کشاورزی و شهر های 

کوچک دارند.
از ســال های 1970رویکرد دیگری در پیش گرفته شد. بر این 
اساس نباید حاشیه ها را با بلدوزر از بین برد یا به حال خود رها 
کرد؛ بلکه باید زیرساخت های اساسی مانند آب آشامیدنی، برق 
ایمن، شبکه فاضلاب و حمل ونقل عمومی را به درون آنها برد تا 
استاندارد  های زندگی در آن افزایش پیدا کند. به تدریج ساکنان 
حاشیه ها هم خانه های خود را بازســازی خواهند کرد و شکل 
زاغه نشینی از میان خواهد رفت. جان ترنر، معمار انگلیسی این 
ایده را در شهر های آرکیپا و لیما در کشور پرو اجرا کرد و نتیجه 
کار مثبت بود. سال های 1970 و 1980 در حاشیه شهر هایی 
مانند مکزیکوسیتی و مدلین در کشور کلمبیا، این طرح ها اجرا 
شد اما نتوانست حاشیه نشینی را حذف کند؛ زیرا این حاشیه ها 
با مشــکل جرم هم درگیر بودند اما حداقل نتیجه به دســت 
 آمده، امکان رفت وآمد بین حاشــیه و مرکز شهر بود که مانع از 
جدا  افتادگی زاغه ها شــد. در بعضی کشور ها هم طرح نواقصی 
داشت و به نتیجه نرسید. در حاشیه جاکارتا در کشور اندونزی 
و همینطور حاشیه شهر هایی در فیلیپین، هند، برزیل و... پس 
از گذشت 10سال وضعیت حاشیه شهر ها دوباره به شکل قبلی 
برگشت، امکانات عمومی فرسوده و رها شدند و زاغه ها دوباره 
در محل سابق تولید شدند. تنها بعضی زیرساخت ها مانند شبکه 

فاضلاب همچنان مفید بودند.
با این حال رویکرد گسترش امکانات، همچنان روش اصلی مقابله 

با حاشیه نشینی است.

جهانی پر از حاشیه نشین
مشخص نیست که دقیقا چه جمعیتی در حاشیه شهر  ها زندگی 
می کنند؛ زیــرا این موضوع به اســتاندارد  های ارزیابی بســتگی 
 دارد. بنا به اطلاعات برنامه اســکان بشــر   ملل متحد در پایگاه

 habitatforhumanity.org.uk امروزه حدود 900میلیون نفر 
در حاشیه فقیرنشین شهر ها زندگی می کنند اما با محاسبه انواع 
سکونتگاه های غیررســمی، این تعداد به 1.6میلیارد نفر می رسد 
که نشان دهنده 1.4 از جمعیت شهری جهان است. تا سال2030 
تخمین زده می شــود که از هر 4نفر روی کــره زمین، یک نفر در 
محله های فقیر نشین یا سایر ســکونتگاه های غیررسمی زندگی 
خواهد کرد. اگر فهرستی از شهر هایی که حاشیه بزرگ دارند تهیه 
کنیم، جمعیت ساکن در 5حاشیه اول فهرست، نزدیک 6میلیون 
نفر است. حاشیه نشینی و مسکن غیررســمی یکی از مشکلات 
اصلی جمعیتی در کشور های توسعه نیافته است که در کل جهان 
تأثیر گذار است. اکنون 1.6میلیارد نفر در جهان 8میلیارد نفری، 
سرپناه کافی ندارند و از هر 7نفر یک نفر در محله فقیر نشین زندگی 
می کند. از هر 3شهرنشین یک نفر ســاکن زاغه های کشور های 
درحال توسعه اســت و در بعضی از کشور های عقب مانده، بخش 
عمده جمعیت شهری در جایی سکونت دارند که در تعریف جهانی 

شامل عنوان حاشیه شهر است.

معیارهای حاشیه نشینی
در برخی از کشــور ها، خانه های کوچک و پرجمعیت 
در اطراف شهر ها، حاشیه نشین به شمار می آیند و در 
کشور های دیگری، سرپناه هایی که با وسایل اولیه مانند 
ورقه های پلاستیکی و چوب ساخته شده باشند، شامل 
عنوان حاشیه نشین هســتند. تنها عنصر مشترک در 
همه این ارزیابی ها، فقر اســت. هر خیابان فقیرنشین 
در کنار شــهر، حاشیه محسوب نمی شــود؛ بلکه این 
مناطق باید جمعیت و مســاحت قابل توجهی داشته 
باشند. برخی از حاشــیه های بزرگ شهر های جهان از 

این قرار است.
کایلیتشا در کیپ تاون )آفریقای جنوبی(:  400هزار نفر

کیبریا در نایروبی )کنیا(:  700هزار نفر
دهاوری در بمبئی )هند(:  یک میلیون نفر

نزا در مکزیکوسیتی )مکزیک(:  یک میلیون  و200هزار نفر
اورانگی تاون )پاکستان(:  2میلیون و400هزار نفر

جهان

جمعیت

تجربه


